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جویا جهانبخش
پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دین

آفاقِ فَرهَنگیِ فَرهاد

حِیم  حْمن الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ
الفَِـة هِ ـ صَلَّی  الُله عَلیَْهِ وَ آلهِِ ـ دُونَ  الُْمَمِ  المَْاضِیَـةِ وَ القُْرُونِ السَّ دٍ نبَِیِّ الحَْمْدُ لِله الَّذِی مَنَّ عَلیَْنَا بمُِحَمَّ

سالهاست  را  او  ذوجَوانبِِ  فَرهَنگیِ  شَخصیَّتِ  و  "فَرهاد"  به  مُتَخَلِّص  دادوَر"  دعَلیِ  "مُحَمَّ اسُتاد 
می شناسَم و دَر این سالها هَماره دَر این شَخصیَّتِ فَرهَنگیِ احترام انگیز سه ویژگیِ بسیار نمایان 

سُراغ کَرده ام: سُخَنْسَرایی، سُخنْ شناسی، آزادگی.
ندَارَد  جای  "لانسَُلِّم"  و  "لمِ"  هیچ  است،  برَجَسته ای  سُخَنْسَرایِ  دادوَر  اسُتاد  که  این  دَر 
و أحََدی از أهَالیِ إقِلیمِ کَلمِه را دَر مَقامِ بلُنَدِ شاعِریِ او مُناقَشَت نمَی رَوَد. لیك دادوَر افَزون برَ 
سُخَنْسَرایی، از مَوهِبَتِ سُخنْ شناسی برَخوردار است؛ و این چیزی است که بسیاری از سُخَنْسَرایان 

و شاعِران از آن برَخورداری ندَارَند.
ترَِ رَنگین می سَراینَد لیك از  هَستند سُخَنْسَرایانی که به سائقِۀ نبُوغ و ذوقِ خُداداد، شِعرِ 
دانشِ و بینِشِ پرَوَرده ای که ابَزار و لازِمۀ سُخَن ْشناسی است، بهَره ندَارَند و دَر داوریهایِ أدََبیِ خود 
گاه تا مَرزِ ابِتِذال فُرومی غَلتَند. ... اسُتاد دادوَر از این زُمْره نیست؛ بلَ از کَسانی است که شاعِری 
را با شِعرشناسی و سُخَنْسَرایی را با سُخَنْدانی مَقرون ساخته و دَر این کار، "ذوقِ ترَبیَت ْیافته" و 
"دانشِ و مَعلوماتِ زبانی و أدََبی و جَمالْ شناختی" را هَنباز و دَمساز گَردانیده اند تا جایی که از 

قُوّۀ »نقَدِ أدََبی« برَخوردار گَردَند.
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ِّكا برَ "طَبعِ روان" و دَر عینِ نابرَخورداری از تحَصیلِ  گام نهِادِن دَر وادیِ سُخَنْسَرایی با صِرفِ اتِ
"مَعانی" و "بیَان"، شُدَنی است، و کامیابی دَر آن، اگََرچه بنُدرَت، ولی ـ به هَر رویْ ـ دَر درازنایِ 

تاریخ رُخ داده است.
سُخَنِ ایرَج میرزا که صَد البَتّه با چاشنیِ طَنز و طیبَت می گُفت:

شاعِری طَبعِ رَوان می خواهَد
نهَ مَعانی، نهَ بیَان می خواهَد،

از این چشم انداز راست توَاندَ بود.
البَتّه خودِ ایرَج میرزا، عِلاوه برَ "طَبعِ رَوانِ" خُداداد، از تحَصیلِ "مَعانی" و "بیَان" نیز حَظّی 
وافرِ داشت و عُمری را دَر مُطالعََۀ سُخَنِ سُخَنسالارانِ پارسی و تازی سپَری کَرده بود، و به هَمان 
تعَبیر که خودَش دارَد لیك آن را دَر سیاق و سیاقَتی مُنکِ۟رانه دَر کار کَرده است، »نكُته چینِ 
کَلمِاتِ عَرَب«۱ به شُمار می رَفت، و بهَره ای دَرخور از رَنگ و بویِ سُروده هایِ ویْ وامدارِ هَمین 
دانشِ و نكُته چینی هایِ أدََبیِ اوست. وانگَهی، دُرُست می گُفت که شُماری از سُخَنْسَرایان با صِرفِ 

ِّكا برَ "طَبعِ روان" شاعِری کَرده اند و می کُنَند.   اتِ
ِّفاقیِ تیرِ  سُخَنْدانی البَتّه چُنان نیست؛ و گُذَشته از برَخی داوریهایِ ذوقی گَهگاهی و إصِابتَِ اتِ
نظََر بر آماج که بیش و کَم هَر آشنایِ سُخَن را دَست می دِهَد و با صَرفِ نظََر از این که ـ به قولِ 

۱. می گُفت:
آن که پیشِ تو خُدایِ أدََبند

نكُته چینِ کَلمِاتِ عَرَبند!
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سَعدی ـ »گاه باشَد که کودَکی نادان / بغَلطَ برَ هَدَف زَندَ تیری«، »نقَدِ أدََبی«یِ سَخته و پخُته، 
جُز به مَدَدگاریِ "ذوقِ ترَبیَت ْیافته" و "دانشِ و مَعلوماتِ زبانی و أدََبی و جَمالْ شناختی" حاصِل 
نمَی گَردَد؛ و اسُتاد دادوَر نیز سالها و سالها خوانده و بازخوانده و شنیده و انَدیشیده است تا به 
ابَزارهایِ کارآمَدِ سُخَنْ سَنجی و سُخَن ْشناسی دَسترَس یافته و "ذوقِ" سَرشارِ خُداداده را دَر پرَتوِ 
هَمین ریاضَتِ عِلمی و فَرهَنگی ترَبیَت کرده تا افَزون برَ سُخَنْسَرایی، دَر سُخَنْدانی و سُخَن ْشناسی 

و تمَییزِ بصَیرانۀ سَره از ناسَره دَستی توانمَْند و انَگُشتی گِرِهْگُشا یافته است. 
وُقوف برَ بلُنَدایِ پایگاهِ "سُخَنْسَرایی" و "سُخن ْشناسی"یِ اسُتاد دادوَر، شایدَ جُز آشنایانِ 
أعَنی:  سِوُم،  خَصلتَِ  لیك  ندَِهَد،  دَست  را  اصطِلاح"  "أهَلِ  رَمزآشنایانِ  و  سُخَنوَری  صِناعَتِ 
"آزادگی"یِ او و وارَستگی اش از بسیاری از قُیودِ دَست و پاگیرِ مُتَعارَف ـ که صَراحَتی مِثال ْزَدَنی 
را دَر زَبان و بیَان و سَرفرازیِ بی کِبر و ناز و مِهربانیی بی تكََلُّف و دِلنَواز را دَر کُنِشهایِ روزانه و 
رفتارِ اجتماعیِ او به ارَمَغان آورده است ـ، چیزی نیست که از دیدۀ باز ناظِرانِ عادی نیز نهِان ماندَ.

هَمین روحِ آزادۀ اسُتادست که هَمواره هَمنِشینی و هَمسُخَنی با او را دِلچَسب می سازَد و 
مَحضَرِ او را، حَتّیٰ اگر با رای و ایستارِ ویْ هَمسو نباشی، مَرغوب و مَطلوبِ تو می گَرداندَ؛ و اینْ هَمه، 
مَشروط است بدان که از عادَتْ پرََستی هایِ أهَلِ زمانه برَکنار توَانی بود و لطُفِ مَحضَر و صَفایِ 
مَجلسِ را، نه دَر الِتِزامِ مُتَصَنِّعانه به قُشور و ظَواهِرِ آداب، که دَر لبُابِ رَفتار و گُفتار و بوَاطِنِ أحَوال 

و أعَمال بدانی. 
مَنْ بنَدۀ کَمترین دَر درازنایِ سالیانی که بتَفاریق سَعادَتِ إدِراکِ مَحضَرِ اسُتاد دادوَر را یافته ام، 
چونان کَثیری از دیگَر هَمنِشینانِ اسُتاد، شاهِدِ خَشم و خُروشِ گاه و بیگاهِ ویْ دَر میانۀ بحَث و 
گُفت وشنود بوده و گاه نیز آماجِ عِتابِ توفَندۀ او واقعِ شُده ام، لیك خُدایْ را برَ آنچه برَ قَلمَ می آوَرم 
گُواه می گیرَم که هیچگاه از مُعاتبَاتِ اسُتاد غُباری برَ خاطِر راه ندَاده ام، چرا که خَشم و خُروش و 
عِتابِ او دَر چُنان لفِافَه ای از صَداقَت و صَمیمیَّت و مِهربانی و صَفا و دِلسوزی پیچیده شُده است 
ر باز نمَی گُذارَد، و مَن و تو حَتّیٰ آنجا که اسُتاد را دَر ایستار و نظََرش  که راهی برایِ رَنجِش و تكدُّ
برَصَواب ندَانیم و جوشیدَن و تنُدیدَن و لنُدیدَنش را نه برَ جایِ خود شُماریم، دَر نیكخواهی و مِهرِ 
پدَرانه و یكدِلی و إشِفاقِ آموزگارانه و صَفایِ نیَّت و خُلوصِ طَویَّتِ او سَرِ سوزَنی شَك ندَاریم، و 

نمَی توَانیم داشت.
اسُتاد دادوَر، برایِ مَنِ نگَرَنده، دَر نخَُستین نگاه، "شاعِر"ی بود زبان آوَر؛ پسَان ْترَ، "ناقدِ"ی 
سُخَنْ سَنج و اندیشه وَر که عَرصۀ نقَّادیِ او به کَلمِه و کَلام نیز مَحدود نمَی ماندَ و تا فَراخْ ترَین آفاقِ 
فَرهَنگ و اجِتِماع دامَن می گُستَرَد، و می توَان با سُخَن و رای و ایستارش دَمساز و هَمسویْ نبَود 
لیك دِریغ است سُخَنَش را نشَنودَن و رایش را نادیده انِگاشتَن و خویشتَن را از نعمتِ نقَّادیهایِ 
باریكْ بینانۀ او مَحروم خواستن و ساختَن. ... پس از آشنائیِ بیشتر با این "شاعِرِ" "ناقدِ"، خَصلتَِ 
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برَجَسته ترَِ او را آزادگی اش یافتم. شاعران بسیاراند و ناقدِان نیز انَدَکشُمار نیستند. لیك "أحَرار" 
دَر این روزگارِ رَوائیِ ریو و رَنگ و سالوسی و زَرّاقی، عَزیزالوُجودتر از کِبریتِ أحَمَراند.

بگذارید ناگُفته نگُذارَم که: 
دَر میانِ سُروده هایِ اسُتاد دادوَر، مَثْنَویِ ژَرف و شگفت و شگَرفِ "دَر کوچه هایِ غَزنه" را 
که دَر دَفتَرِ نخَُستِ کِتابِ پرَواز دَر توفان به چاپ رَسیده است، از هَمه دوستْ ترَ دارَم؛ نه تنَها از 
کوه و ارَجُمَندِ حَكیمِ سُخَنْسالارِ توس، فرِدوسیِ بزُُرگ، است ـ و  آن رویْ که دربارۀ سَرگُذَشتِ بشِ۟
مَن، فرِدوسی را، دَر میانِ سُخَنْسالارانِ ایرانْ زَمین، از هَمه برَترَ می نهَِم ـ؛ بلَكه از این رویْ نیز که 
تِ  این مَنظومۀ بیشْ بهَا، هَر سه بعُدِ پیشگُفتۀ شَخصیَّتِ سَراینَده اش را نیك آینگی می کُنَد: هَم قُوَّ
سُخَنْسَراییِ او را، هَم سُخن ْشناسی و آگاهیِ فَراخْ دامنه اش را از تاریخ و فَرهَنگ و أدََبِ این مَرز و 

بوم، هَم آزادگی اش و آزاده ستایی اش را.
مَثْنَویِ "دَر کوچه هایِ غَزنه"، دَر صورَت، راویِ سَرگُذَشتِ بزُُرگْمَردی است که »برَ آرمانِ 
عَصرِ خود گُستَرده شَهپَر«. او دَر »تیرجوشِ کارزارِ« فَرهنگیِ پرُ دار و گیر »با دیوَکانِ غَرچۀ دیوانِ 
إنِهْا« دَرآویخت و پنَجه دَر پنَجه افَگَند و از »تضَریب و ترَفَند«ها زَخمهایِ جانكاه یافت و رَنج و 
شكَنجِ بسیار دید و ستَمها کَشید، تا جایی که »آنان که هر بیگانه ای را خویش خواندَْند / او را پلَید 

و مُلحِد و بدَکیش خواندَْند« و »... زندانیِ پیراهَنِ خود بود تا مُرد«.
قال ومَقال هایِ خُشكِ آکادِمیك و أمَثالِ این بحَث که آیا فردوسی هَرگز به غزنین رفته است 
یا نهَ، و یا هَریك از إشِاراتِ تاریخی و فَرهَنگیِ این مَنظومه دَر ترَازویِ تدَقیق چه وَزنی می آرَند، 
اگََرچه جای دارَد، از ارَجِ مَثنَویِ اسُتاد هیچ نمَی کاهَد. سیرَتِ مَثْنَویِ "دَر کوچه هایِ غَزنه"، بسَی 
فَراترَ از صورَتِ رِوایی و تاریخیِ آن است. سَرگُذَشتِ آن فرِدوسیِ داستان که »دَر شِحْنه خیزِ مَرزِ 
مَردُمْ سوزِ غَزنین« به چشمِ خود می دید که »گَر آسمان با او به نانِ شَب بخَیل است / مَردُم کُشان را 
مَهدِ زَر برَ پشُتِ پیل است«، از تاریخ، تاریخْ۟ تر است. اگََر دیدۀ سَرِ فَرزانۀ توس نظاره گَرِ این واقعیَّتها 
نبَوده باشَد، چَشمِ سِرِّ او و دیگَر روشن بْینانِ ایران هَماره از چُنین مُشاهَدات پرُ بوده و هَست. ... 

تاریخ، گُواهِ ماست! ... نه، نه! ... که ما گُواهانِ تاریخیم!!!
مَثْنَویِ "دَر کوچه هایِ غَزنه"، براستی حِكایتَِ سَرفَرازانۀ »از چاههایِ هولِ نام و نان گُذَشتن« 
و »با پاکی و آزادگی عُمری هَمآغوش« بودَن است؛ و یكی از آرزومَندیهاست که روزی این مَثْنَوی 
با شَرحِ یكان یكانِ عِبارات و إشِاراتِ نازُک و پرُشُمارش هَمراه شَوَد و مَذاقِ تودۀ خواننَدگانی را که 
ای بسَا به یكایكِ دَقائقِ و حَقائقِش راه نبََرَند، شیرینْ ترَ و جانِ شنوندگانِ این سَرواد را شادترَ و 
برَخوردارترَ گَرداندَ؛ ... شَرحی به خامۀ پرُمایۀ خودِ اسُتاد، و یا اسُتادزاده، بانو دکتر نغَمۀ دادوَر ـ 

. سَلَّمَهُمَا الُله تعََالیَٰ
٭٭٭
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نهَ این یادداشت را گُنجاییِ خوض دَر أبَعادِ گوناگونِ شَخْصیَّتِ اسُتاد دادوَر است، و نهَ این 
قَلمَ را بضِاعَتی خورَندِ تگَ وپویه دَر آن مَجال. ... این سیاهی برَ سپیدی، تنَها و تنَها به مَنزِلۀَ قیام 
و قُعودی است قَلمَی به احترامِ پایگاهِ بلُنَدِ فَرهَنگیِ سَره مَردی سُخَنوَر از فَرهَنگمَندانِ سپاهان ـ 

صِینَت عَنِ الحَْدَثان.
اکَنون که این سَطرها رَقَم می خورَد، نرَم نرَمَك به ماهِ مُبارَکِ رَمَضان نزَدیك می شَویم و شایدَ با 
تأخیری که هَماره دَر کار و بارِ نشَرِ مَجَلّات هَست، هَمانا خوانندۀ مَقال این سَواد و بیَاض را دَر غُرّۀ 
شَوّال پیشِ چَشم داشته باشد! ... این مُقارَناتِ زَمانی مرا از سالها پیش یاد می آرَد که دَر واپسَین ساعاتِ 
ماهِ مُبارَکِ رَمَضان دَر دَفتَرِ اسُتاد کاویانی ـ دامَ عُلاه ـ نشِسته بودیم دَر خیابانِ سَیِّد عَلیخان؛ که 
آن دَفتَر ألُفَتگاهِ أهَلِ أدََب بود و رَمَضان ها نیز دَر و دَرگاهش برَ روزه دار و روزه خوار! عَلیَٰ مَراتبِِهم!! 
لانِ أوزار! دَر کُنجِ آبدارخانۀ دَفتَر می خَزیدند و بدور  باز می بود )نهِایتَ آن که أرَبابِ أعَذار و مُتَحَمِّ
از أنَظار پیاله ای آبِ سَرد یا چایِ گَرم می مَزیدند!(. ... باری، آن روز مَرا خارخاری دَر دِل بود که آیا 
یتَ می شَوَد یا نه و تكَلیفِ عیدِ موعودِ رَمَضان چه خواهَد بود و کیْ بایدَ روزه گُشود  هِلالِ عید رُؤ۟
و آیا دَر حُلولِ عیدِ فطِر خِلافی خواهَد رَفت و ... . نمَی دانمَ از این عَوالمِ چه گُفتَم و چه فَرا نمودَم 
که اسُتاد دادوَر با شیوۀ مَعهودِ خویش و به لطُفی به أنَواعِ عِتاب آلوده، نهِیبی نرَم زَدَند و گُفتند: 
"جویا! رَها کُن این حَرفها را! برو کَسی را پیدا کُن که هِلالِ عید را دَر چشمانشَ رُؤیتَ کُنی!!!". ... 
مُبارَکِ رَمَضان، خاطِرۀ آن  با دَررَسیدَنِ ماهِ  مُشْفِقانه گُذَشته است.  از آن نصَیحَتِ  اکَنون سالها 
خارخار دَر یادَم جان گرفته است؛ و البَتّه شادَم که امِسال از هَرچه کَردَم و نكََردَم گُذَشته، بدین 

لكِ. سفارِشِ اسُتاد عَمَل کَرده ام؛ اگََرچه با تأَخیر!!! ... و الحَْمْدُ لِلهِ عَلیٰ ذٰ
دادارِ مِهْرآفرینِ بی هَنباز را از ژَرفایِ جان می خوانمَ، و از آن کارسازِ بنَده نواز، برَایِ زُمْرۀ أهَلِ 
بهِروزیِ  و  پاینَده  پیروزیِ  خُصوصًا،  دادوَر،  اسُتاد  آزاده،  سُخَنْسَرایِ سُخنْ شناسِ  و  عُمومًا،  کَلمِه 

دٍ وَ آلهِِ المَجاد! فَزاینَده می خواهَم. ایدون باد! بحََقِّ سَیِّدِناَ مُحَمَّ
بِ ۱۴۴٠ هـ.ق. اصِفَهان / رَجَب المُرَجَّ




